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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم994خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

نکته‌‌ای‌دیگر‌تو‌بشنو‌ای‌رفیق
همچو‌جان،‌او‌سخت‌پیدا‌و‌دقیق‌‌

(۲۵9۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

.می‌کنیندیگر‌بشنو‌که‌سخت‌آشکار‌و‌دقیق‌است،‌منتها‌شاید‌تو‌به‌آن‌توجه‌نکتۀای‌رفیق،‌یک‌
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مارزهرِدر‌مقامی‌هست‌هم‌این‌
خوش‌گوارخدایی‌تصاریفِاز‌
(۲۵9۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

.و‌تبدیل‌استگردانیدنبه‌معنی،‌تصریفجمعِ:‌تصاریف

رار‌دهد،‌،‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌خودش‌را‌در‌معرض‌زندگی‌قمی‌ماندمار‌زهرِمثل‌من‌ذهنی‌ستانسان‌وقتی‌
ه‌بعداً‌است‌کغورهچنانچه‌در‌یک‌جایی‌مانند‌.‌]می‌شودو‌تبدیل‌‌خدایی‌تصاریفشده‌و‌دچار‌خوش‌گوار

اه‌همین‌آن‌را‌خورد‌و‌گنمی‌شودکه‌حرام‌است‌و‌می‌شوددر‌یک‌موقعیتی‌شراب‌.‌می‌شودتبدیل‌به‌انگور‌
.[آن‌را‌خوردمی‌توانکه‌می‌شودانگور‌تبدیل‌به‌سرکه‌
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رست‌خودمان‌را‌به‌تبدیل‌خدایی‌بسپاریم،‌دبه‌تدریجاگر‌.‌شده‌ایماز‌خداوند‌دور‌به‌تدریجما‌:‌نکته
یم،‌ولی‌این‌مار‌هستزهرِپر‌از‌درد‌داریم‌و‌شبیه‌من‌ذهنیاکنون‌شاید‌بیست‌سالمان‌است،‌یک‌.‌می‌شویم

.می‌شوددَوامار‌یک‌جایی‌زهرِ

در‌مقامی‌زهر‌و‌در‌جایی‌دوا
در‌مقامی‌کفر‌و‌در‌جایی‌روا

(۲۵99مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

در‌مقامی‌کفر.‌انسان‌در‌یک‌مقامی‌همچو‌زهر‌کشنده‌است‌و‌در‌یک‌جایی‌دوا‌و‌درمان‌همان‌زهر‌است
ر‌همان‌جایی‌دیگ.‌،‌این‌کفر‌است‌می‌زندحرف‌من‌ذهنییک‌جایی‌انسان‌برحسب‌.‌است،‌در‌جایی‌رواست

.‌‌بوده‌استحاضر‌این‌کهو‌کاملاً‌روا‌و‌جایز‌است،‌برای‌می‌زندحضور‌به‌صورتحرف‌را‌
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بُوَدجان‌گزندِگرچه‌آنجا‌او‌
،‌درمان‌شوددررسدبدین‌جاچون‌

(۲۶۰۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

به‌جان‌است،‌اما‌وقتیگزندِدارد‌و‌پر‌از‌درد‌است،‌گرچه‌جایی‌مانند‌زهر‌مار‌من‌ذهنیانسانی‌که‌هنوز‌
ان‌کار‌و‌شما‌باید‌روی‌خودتمی‌کندپس‌انسان‌تحول‌پیدا‌.‌]می‌شودتبدیل‌به‌درمان‌می‌رسدحضور‌
.[کنید
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باشد‌ولیکتُرُشغورهآب‌در‌
رسد،‌شیرین‌و‌نیک‌‌انگوریچون‌به‌

(۲۶۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

.‌‌می‌شودترش‌است،‌اما‌وقتی‌تبدیل‌به‌انگور‌شد،‌شیرین‌و‌‌خوشمزه‌غورهآبِ
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او‌شود‌تلخ‌و‌حرامخُمباز‌در‌
نِعْمَ‌الْاِدامسِرکگیدر‌مقام‌

(۲۶۰۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

شرابجامِ:‌خُم-
لطیف،‌بهترین‌غذانان‌خورش:‌نِعْمَ‌الْاِدام-

و‌می‌شودرام‌تبدیل‌به‌شراب‌گردد،‌تلخ‌و‌حخُمکه‌اگر‌در‌[‌می‌کندتحول‌پیدا‌این‌گونهانسان‌مانند‌انگور‌]
.آن‌را‌خورد‌اما‌اگر‌سرکه‌شود،‌تبدیل‌به‌بهترین‌غذا‌خواهد‌شدنمی‌توان
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اه‌نکنید‌نگمن‌ذهنیهر‌نیم‌ساعت‌به‌خودتان‌با‌.‌تغییر‌بدهدریزه‌ریزهاجازه‌دهید‌زندگی‌شما‌را‌:‌نکته
یشرفت‌خود‌را‌ذهن‌پخط‌کشفضا‌را‌باز‌کنید،‌روی‌خودتان‌کار‌کنید‌و‌با‌.‌کرده‌ایدببینید‌که‌چقدر‌تغییر‌

.اندازه‌نگیرید

حدیث
«.الخُلّالْاِدامُنِعْمَ»-
«.است‌سرکهنان‌خورشیچه‌خوش‌»
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خدابهرِآن‌ادب‌که‌باشد‌از‌
روانبْودمُسْتَعجِلیاندر‌آن‌

(۲۵۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

،‌تعجیلشتاب‌کاری:‌مُسْتَعجِلی-

داشتن‌فضا‌گشوده‌شود‌و‌زندگی‌به‌مرکز‌ما‌بیاید،‌عجلهاین‌کهبه‌خاطرخدا‌و‌به‌خاطرادب‌آن‌است‌که‌
.نبریمبه‌کاررا‌من‌ذهنی
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.‌اب‌نکنیدجلو‌نروید‌و‌شتمن‌ذهنی،‌با‌زمان‌می‌کنیداگر‌شما‌روی‌خودتان‌کار‌می‌گویداین‌بیت‌:‌نکته
.ستحضور‌امی‌کندکه‌با‌ذهن‌تصور‌آن‌جاییعوض‌شود‌و‌برسد‌به‌می‌خواهدسبب‌سازیبا‌من‌ذهنی
،‌تبدیل‌می‌کنیدشما‌فقط‌فضا‌را‌باز‌.‌و‌صبر‌‌مال‌حضور‌استمن‌ذهنی‌ست،‌مال‌شتابکاریتعجیل‌و‌
ی‌را‌که‌مار‌را‌تبدیل‌به‌درمان‌کند،‌یک‌انسانزهرِمی‌تواندکه‌زندگی‌می‌دانیدو‌می‌روید،‌جلو‌می‌شوید

وی‌؛‌پس‌شما‌رمی‌کند،‌تبدیل‌به‌عارفی‌کند‌که‌دردها‌را‌درمان‌همانیدگی‌ستتلخ،‌پر‌از‌درد‌و‌پر‌از‌
.خودتان‌کار‌کنید
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کِای‌خدا‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌آن‌جوان‌کژ‌رفت‌راه
که‌نشاید‌ساختن‌جز‌تو‌پناه

(۳۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

را‌پناه‌خودش‌انسان‌هاکژ‌رفته‌‌و‌جهان‌یا‌همانیدگی‌هاخدایا‌این‌جوان،‌این‌انسان،‌از‌طریق‌دید‌
.اما‌تو‌بر‌او‌ایراد‌مگیرمی‌کرد،‌او‌نباید‌این‌کار‌را‌کرده‌است

رچه‌گ.‌می‌گیرندذهنی‌دیگر‌کمک‌من‌هایذهن،‌از‌اسیران‌این‌جهان،‌از‌سبب‌سازیدر‌انسان‌ها:‌‌نکته
ا‌ایراد‌و‌این‌کار‌غلط‌است‌اما‌خداوند‌به‌ممی‌گیریمذهنی‌دیگر‌کمک‌من‌هایاز‌من‌ذهنیبه‌عنوانکه‌ما‌

.می‌کنداو‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است‌و‌کار‌خودش‌را‌.‌نمی‌گیرد
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خود‌بکن،‌از‌وی‌مگیرآنِتو‌از‌
گرچه‌‌او‌خواهد‌خلاص‌از‌هر‌اسیر

(۳۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

خودت‌بدان،‌برای‌خودت‌کنمالِ:‌خود‌بکنآنِاز‌-

یگر‌اسیر‌دمن‌ذهنیاگرچه‌انسان‌رهایی‌و‌نجات‌خود‌را‌از‌هر‌.‌نگیرخداوندا،‌تو‌کار‌خودت‌را‌بکن‌و‌ایراد‌
،‌مگر‌‌گیردنمیکه‌خداوند‌به‌این‌کار‌ما‌ایراد‌می‌گویدغیرمستقیم‌به‌طوردیگر‌به‌عبارتِ.‌]می‌کندطلب‌
این‌کهای‌کمک‌بگیریم،‌برآن‌هادیگر‌را‌پناه‌بسازیم‌و‌از‌انسان‌هایما‌نباید‌.‌از‌یک‌حدی‌بگذرداین‌که
.[خودشان‌اسیر‌هستندآن‌ها
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تیم‌و‌متأسفانه‌تقریباً‌همۀ‌ما‌هم‌در‌دام‌جسم‌هس.‌هستندتنشانروح‌در‌به‌صورتانسان‌هاهمۀ‌:‌۱نکته‌
به‌جایه‌این‌است‌کمی‌کنیمولی‌اشتباهی‌که‌.‌ذهنبه‌عنوانکرده‌ایمایجاد‌تنمانهم‌یک‌زندان‌در‌همین‌

.ی‌خواهیممکه‌خودشان‌اسیر‌زندان‌ذهن‌هستند‌کمک‌انسان‌ها،‌از‌فضاگشاییکمک‌خواستن‌از‌زندگی‌با‌

به‌او‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است.‌خداوند‌موجودی‌نیست‌مثل‌ما‌که‌از‌اشتباهات‌ما‌انتقام‌بگیرد:‌۲نکته‌
اگر‌خودت‌.‌دنباشمن‌ذهنیپَستیما‌پَستیشویم‌و‌این‌پَستما‌رعایت‌کنیم،‌در‌این‌لحظه‌این‌کهشرط‌

.اشیدرازی‌داشته‌بگردنِمثل‌شتر‌سجده‌کنی،‌ولی‌این‌کهنه‌.‌،‌باید‌صفر‌شویمی‌کنیرا‌کوچک‌
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همهخلقاناین‌محتاج‌اندزآن‌که‌
از‌گدایی‌گیر‌تا‌سلطان،‌همه

(۳۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

از‌گدا‌تا‌سلطان،‌در‌اصل‌محتاج‌خدا‌هستند‌اما‌در‌فرع‌و‌در‌ذهن،‌خودشان‌را‌محتاج‌این‌خلقانهمۀ‌
.کرده‌اندجهان‌

،‌نیدمی‌ک؟‌یا‌نه،‌فضا‌را‌باز‌کرده‌ایداسیر‌انسان‌هایآیا‌شما‌در‌ذهن‌هستید‌و‌خودتان‌را‌محتاج‌:‌۱نکته‌
،‌ویمی‌ش؟‌تو‌باید‌محتاج‌خداوند‌باشی،‌بی‌او‌افسرده‌می‌دانیدزندگی‌یا‌خداوند‌محتاجِخودتان‌را‌
.می‌شویکه‌اگر‌نور‌خورشید‌نتابد‌تو‌منجمد‌همان‌طور
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یق‌از‌طراین‌کهاین‌است‌که‌پناهی‌غیر‌از‌خداوند‌دارند‌برای‌کژی‌شان.‌می‌روندکژ‌راه‌انسان‌ها:‌۲نکته‌
آدم‌هایازانسان‌هاکه‌در‌ذهن،‌در‌طلسم،‌می‌داندو‌نمی‌گیردآن‌هاخداوند‌این‌را‌به‌.‌می‌بینندهمانیدگی‌ها

ان‌را‌با‌دید‌ذهن‌ببینند،‌خودشانسان‌هاکه‌اگر‌می‌دانداو‌.‌می‌خواهنداسیر‌کمک‌و‌خلاصی‌خودشان‌را‌
.ینندمی‌بببینند‌خودشان‌را‌محتاج‌خداوند‌فضاگشایی،‌ولی‌اگر‌با‌دید‌می‌دانندمحتاج‌این‌جهان‌

ت‌روح‌در‌زندان‌تن‌هستیم‌و‌یک‌زندان‌دیگر‌درسبه‌عنواناین‌کهیکی‌:‌ما‌دو‌جور‌بند‌داریم:‌۳نکته‌
.زندان‌ذهنبه‌نامکرده‌ایم

(۱۵آیۀ،‌(۳۵)فاطرسورۀقرآن‌کریم،‌)
«.الْحَمِیدُالْغَنِیُّهُوَاللَّهُوَاللَّهِإِلَىالْفُقَرَاءُأَنْتُمُالنَّاسُأَیُّهَایَا»-
«.ستودنىو‌بى‌نیازاوست.‌نیازمندیدمردم،‌همۀ‌شما‌به‌خدا‌اى»
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باکمالآفتابِبا‌حضورِ‌
ذُبالاز‌شمع‌و‌جُستنرهنمایی

(۳۳۸9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

شمع‌یا‌چراغفتیلۀفتیله،‌:‌ذُبال-

تمام‌شروغندیگر‌نه‌چراغ‌های،‌آفتابی‌که‌مثل‌می‌درخشدکه‌در‌بیرون‌باکمالآفتابِبا‌حضور‌چنین‌
.ترا‌باید‌عوض‌کرد،‌از‌چراغ‌و‌فتیله‌کمک‌و‌روشنایی‌خواستن‌اشتباه‌اسفتیله‌اشو‌نه‌می‌شود
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خوش‌مَساغآفتابِبا‌حضورِ‌
از‌شمع‌و‌چراغجُستنروشنایی‌

(۳۳9۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

خوش‌مدار،‌خوش‌رفتار:‌خوش‌مَساغ-
ا‌را‌باز‌فضاین‌کهبه‌جایما‌.‌]از‌شمع‌و‌چراغ‌روشنایی‌خواستن‌اشتباه‌استخوش‌رفتاربا‌وجود‌آفتاب‌
درد‌راغِچزندگی‌بتابد،‌مرتب‌در‌ذهن‌با‌هشیاری‌جسمی،‌با‌شمع‌و‌خوش‌ادایو‌خوش‌رفتارکنیم‌آفتاب‌

.[،‌سروکار‌داریممی‌شودپایین‌و‌بالا‌هشیاری‌اش،‌بعضی‌مواقع‌‌حوصله‌ندارد‌و‌بَداَداستکه‌

فته‌خودمان‌که‌بعضی‌مواقع‌حالش‌گرمن‌ذهنیبداَدایآیا‌آفتاب‌زندگی‌خوب‌است‌یا‌آفتاب‌:‌نکته
،‌درد‌دارد،‌می‌کند،‌اصلاً‌هشیاری‌ندارد،‌نور‌ندارد،‌مرتب‌دود‌می‌شود،‌حوصله‌ندارد،‌پژمرده‌می‌شود

!؟می‌شود‌‌بیند‌و‌در‌فکرها‌و‌دردهایش‌گم‌نمیرا‌هیچ‌چیزی
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ادب‌باشد‌ز‌ماتَرکِبی‌گمان‌
هوافعلِنعمت‌باشد‌و‌کفرِ
(۳۳9۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

فعلِکارمان‌وکرده‌ایمو‌کفر‌نعمت‌بی‌ادبیاگر‌ما‌از‌آفتاب‌زندگی‌استفاده‌نکنیم‌در‌این‌لحظه،‌بی‌گمان‌
.من‌ذهنی‌ستهوای‌نفس‌و‌عمل‌

و‌نه‌می‌کند،‌نه‌فتیله،‌نه‌دود‌می‌خواهدزندگی‌هست‌که‌نه‌روغن‌خوش‌رفتاردر‌این‌لحظه‌چراغ‌:‌۱نکته‌
د،‌سیاه‌،‌نور‌ندارمی‌کندیک‌شمعی‌هم‌‌وجود‌دارد‌که‌دود‌.‌می‌تابد،‌دائماً‌مانند‌نور‌خورشید‌می‌شودسیاه‌

.که‌این‌همان‌چراغ‌ذهن‌استمی‌رودو‌پایین‌می‌شود،‌آب‌می‌شود
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دگی‌وصل‌زنخِرداز‌نعمت‌و‌امکان‌آفتاب‌زندگی‌استفاده‌کنیم،‌به‌فضا‌گشاییبا‌می‌توانیمما‌:‌۲نکته‌
زیادِو‌قدرت‌بخرّو،‌هدایت‌عالی،‌تشخیص‌بی‌پایان،‌به‌حس‌امنیت‌بی‌سببهشیاریِشیرینیِشویم،‌به‌

.‌‌هواستعلِفاگر‌ما‌از‌این‌امکان‌استفاده‌نکنیم،‌کفران‌نعمت‌و‌این‌صورتدر‌غیر‌.‌عمل‌دست‌پیدا‌کنیم
.من‌ذهنیهوا‌یعنی‌عمل‌فعلِ
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افتکاردر‌هوش‌هالیک‌اغلب‌
ظلمت‌دوستدارخفّاش‌اندهمچو‌

(۳۳9۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

اندیشیدن،‌فکر‌کردن:‌اِفتِکار-
.آنچه‌که‌تاریکی‌را‌دوست‌دارد:‌ظلمت‌دوستدار-

.‌ارندهستند‌و‌مانند‌خفاش‌تاریکی‌و‌ظلمت‌را‌دوست‌دهمانیدهفکر،‌سبب‌سازیِدر‌هشیاری‌هااغلبِ
وست‌،‌هشیاری‌خورشید،‌هشیاری‌خدا‌را‌دمی‌آورندمرکزشانو‌عدم‌را‌به‌می‌کنندکه‌فضا‌را‌باز‌آن‌هایی]

.[دارند
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که‌ندمی‌ک،‌کمک‌می‌رساندهم‌به‌ما‌غذا‌من‌ذهنیدر‌تدبیرشخداوند‌با‌ما‌دشمن‌نیست،‌حتی‌:‌نکته
کر‌کند‌که‌کسی‌نباید‌ف.‌می‌دهدما‌را‌نجات‌می‌لغزیمخلاص‌شویم‌و‌در‌خیلی‌جاها‌که‌من‌ذهنیبتوانیم‌از‌

اصرارِه‌خاطرب.‌افتاده‌ایمبیش‌از‌حد‌ماست‌که‌به‌این‌روز‌بی‌عقلیِخداوند‌او‌را‌به‌این‌روز‌انداخته،‌بلکه‌از‌
،‌من‌ذهنیو‌برحسب‌نمی‌کنیمخدایی‌استفاده‌خردِنعمت‌که‌این‌لحظه‌از‌کفرانِ،‌من‌ذهنیما‌در‌

ودبه‌وج‌،‌این‌مسائل‌را‌برای‌خودمان‌فرداً‌و‌جمعاً‌می‌کنیمخودمان‌و‌دردها‌و‌دید‌غلط‌عمل‌سبب‌سازی
.آورده‌ایم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۷۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



می‌خورَدکِرمیخُفّاشدر‌شب‌ار‌
می‌پرورَدجان‌خورشیدِرا‌کِرم
(۳۳9۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

،‌همان‌کرم‌را‌هم‌می‌خوردکِرمو‌دشمن‌خورشید‌است،‌اما‌خفاش‌که‌در‌شب‌می‌پَردخفاش‌در‌شب‌
که‌او‌دمی‌کنکرم‌درست‌اوستیعنی‌خورشید‌حتی‌برای‌خفاش‌که‌دشمن‌.‌داده‌استخورشید‌پرورش‌

که‌زندگی‌برای‌ما‌درست‌می‌خوریمذهن‌هستیم،‌غذاهایی‌شبِما‌هم‌که‌در‌.‌]در‌شب‌آن‌را‌بخورد
ن‌حالا‌در‌شب‌ذهن‌هم‌که‌هستی‌این‌غذا‌را‌بخور‌ولی‌بفهم‌نباید‌دشمن‌ممی‌گویدو‌به‌ما‌می‌کند
.[باشی
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لی‌ما‌را‌نجات‌دهد‌ومی‌خواهدغذا‌بخوریم،‌او‌من‌ذهنیما‌در‌نمی‌گذاشتاگر‌خداوند‌دشمن‌ما‌بود‌:‌نکته
فتابی‌،‌همان‌آمی‌خوردرا‌که‌در‌شب‌کرمیخفاش‌باید‌بفهمد‌این‌این‌کهکما‌‌.‌داریممن‌ذهنیما‌اصرار‌به‌

.‌‌پرورش‌داده‌‌که‌خفاش‌دشمن‌آن‌است

مستکِرمی‌ستاز‌خُفّاشدر‌شب‌ار‌
شده‌ستجُنبندهاز‌خورشید‌کِرم
(۳۳94مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

د‌خورشیزنده‌کنندۀ،‌آن‌کرم‌از‌تابش‌نور‌و‌گرمای‌می‌شودمست‌کرمیاگر‌خفاش‌در‌شب‌از‌خوردن‌
.شده‌استجنبنده‌و‌زنده‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۷۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



می‌زِهَدزو‌ضیاآفتابی‌که‌
می‌دهدنَوالهخود‌را‌دشمنِ

(۳۳9۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

نور،‌روشنایی:‌ضیا-
گرفتننشأتتراوش‌کردن،‌:‌زهیدن-
نعمت‌و‌عطابه‌معنیاین‌جالقمه‌و‌توشه،‌در‌:‌نَواله-

ه‌همچون‌خورشید‌زندگی‌ک.‌]می‌دهد،‌به‌دشمن‌خود،‌خفاش،‌غذا‌و‌لقمه‌می‌تراودآفتابی‌که‌از‌آن‌نور‌
ذهن‌و‌دشمن‌آفتاب‌شبِما‌در‌.‌می‌دهد،‌غذا‌من‌ذهنیو‌دشمن‌خود‌را‌که‌ما‌هستیم‌در‌می‌تابدنورش

.[نمی‌پیوندیمو‌به‌خورشید‌او‌نمی‌کنیمخداوند‌هستیم،‌زیرا‌فضا‌را‌باز‌
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نیستخُفّاشلیک‌شهبازی‌که‌او‌
روشنی‌ستو‌راست‌بینبازش‌چشمِ

(۳۳9۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

که‌تا‌یعنی‌انسانی.‌]و‌روشن‌استراست‌بینشاهی‌که‌او‌از‌جنس‌خفاش‌نیست،‌چشمش‌باز،‌و‌بازِ
حدودی‌به‌خداوند‌بیدار‌شده‌و‌کاملاً‌خفاش‌نیست،‌دائماً‌در‌شب‌ذهن‌نبوده‌و‌این‌را‌فهمیده‌و‌درک

‌‌ها‌یهمانیدگهمیشه‌برحسب‌.‌شده‌استو‌روشن‌راست‌بینخدا‌برگردد،‌به‌سویاست‌که‌باید‌کرده
.بلد‌استفضا‌گشاییو‌می‌بیند،‌با‌عینک‌او‌جهان‌را‌می‌شودبه‌خدا‌زنده‌گه‌گاهی،‌نمی‌بیند
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نُمواو‌خُفّاشچو‌جویَدگر‌به‌شب‌
اوگوشِمالَددر‌ادب‌خورشید‌

(۳۳9۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

را‌زیاد‌کند،‌درهمانیدگی‌هااگر‌انسان‌مانند‌خفاش‌دوباره‌به‌شب‌ذهن‌برود،‌تولید‌حرص‌کند‌و‌
.تا‌او‌ادب‌شودمی‌پیچاندخورشید‌زندگی‌گوش‌او‌را‌این‌صورت

ه‌خفاش‌شاه‌است،‌باید‌روی‌ساعد‌شاه‌بنشیند‌و‌دیگر‌مثل‌گذشتبازِکه‌متوجه‌شده‌‌هرکسی:‌۱نکته‌
.نمی‌شودو‌در‌فکرهایش‌گم‌نمی‌کندفکر‌درست‌سلسلۀ،‌نمی‌آوردمرکزشنیست،‌ذهن‌را‌به‌
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،‌دمانده‌ایو‌خیلی‌از‌او‌دور‌شده‌ایدکه‌وقتی‌از‌زندگی‌جدا‌کرده‌ایدتجربه‌زندگی‌تاناولِشما‌:‌۲نکته‌
فسرده‌و‌شاید‌امی‌کنیدبعضی‌از‌شما‌همین‌حالا‌که‌به‌این‌برنامه‌گوش‌این‌کهکما‌.‌شده‌ایدافسرده‌

ه‌این‌‌هستید،‌همیشه‌در‌این‌فکر‌هستید‌کهمانیدهدنبال‌نمو‌هستید،‌این‌کهپژمرده‌باشید؛‌برای‌‌
.که‌این‌کار‌درست‌نیستمی‌دانیدولی‌می‌شوندو‌چقدر‌زیادتر‌کِیهمانیدگی‌ها
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لُدخُفّاشِگیرم‌که‌آن‌:‌گویدش
علّتی‌دارد،‌تو‌را‌باری‌چه‌شد؟

(۳۳9۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

ستیزه‌گرسرسخت،‌دشمنِ:‌لُدّ-

من‌ذهنییعنیستیزه‌گرکه‌فرض‌کنیم‌آن‌خفاش‌می‌گویدمی‌کندخداوند‌به‌انسانی‌که‌روی‌خود‌کار‌
[؟نمی‌کنیفضاگشاییپس‌چرا‌]مرضی‌دارد،‌اما‌تو‌که‌دیگر‌مرضی‌نداری؟‌
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اِکتئاباز‌زَجربه‌بِدْهممالِشت‌
تا‌نتابی‌سر‌دگر‌از‌آفتاب

(۳۳99مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

افسرده‌شدن،‌اندوهگین‌شدن:‌اِکتِئاب-

اش‌و‌خفمی‌خواهد،‌اما‌هنوز‌دلت‌شده‌ایپژمرده‌من‌ذهنیداشتن‌به‌علتکه‌می‌دانیاگر‌می‌گویدخداوند‌]
ت‌را‌از‌تا‌افسرده‌‌و‌غمگین‌شوی‌و‌دیگر‌رویمی‌پیچانمو‌گوشت‌را‌می‌دهمتو‌را‌مالش‌[‌باشیمن‌ذهنی

.نیاوریمرکزتبه‌می‌دهدرا‌ذهنت‌نشان‌آن‌چهمن‌به‌جایو‌برنگردانیآفتاب‌زندگی‌
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من‌ذهنیو‌نیزآن‌ها،‌پس‌باید‌از‌مصاحبت‌با‌می‌گذارندقرین‌شویم‌روی‌ما‌اثر‌خفاش‌هااگر‌ما‌با‌:‌نکته
،‌قضاوت‌و‌کنیم‌و‌حواسمان‌به‌خودمان‌باشدفضاگشاییکرده،‌انصتواباید‌مرتب‌.‌خودمان‌دوری‌کنیم

که‌این‌رنج‌و‌اگر‌برخورد‌بدانیمبرنخوردباشیم‌که‌چیزی‌به‌آن‌ناموسمانمقاومت‌نکنیم‌و‌دائماً‌مواظب‌
.گنج‌است

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
حسام:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌پنجم994خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

رفت‌در‌کور‌و‌کبودخُفاشیگر‌
را‌باری‌چه‌بود؟سلطان‌دیدهبازِ
(۳4۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

من‌ذهنیزشت‌و‌ناقص،‌گول‌و‌نادان،‌به‌معنیاین‌جادر‌:‌کور‌و‌کبود-
د‌و‌خودش‌به‌ذهن‌برود،‌کور‌و‌کبود‌و‌زشت‌و‌ناقص‌شود‌یعنی‌نبیند،‌درد‌ایجاد‌کنمن‌ذهنیاگر‌خفاش‌یا‌

ه‌و‌خدا‌را‌دیده‌یعنی‌انسانی‌که‌چندبار‌فضا‌را‌گشودسلطان‌دیدهبازِبزند‌تا‌کبود‌شود،‌آن‌ورو‌این‌وررا‌به‌
را‌خراب‌کند؟همه‌چیزذهن‌برود‌و‌سبب‌سازیدیگر‌چرا‌باید‌به‌
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می‌خَوردظلمت‌قوتِ،‌اَبدانحسِّ‌
می‌چَرَدجان،‌از‌آفتابی‌حسِّ

(۵۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

بدن‌ها:‌اَبدان-
غذا:‌قوت-
تاریکی:‌ظلمت-
سِّح»که‌گشوده‌شده،‌اما‌فضای‌می‌خوردیعنی‌هشیاری‌جسمی،‌همیشه‌غذای‌تاریکی‌«‌اَبدانحسِّ»

.می‌چَرداست‌از‌آفتاب‌زندگی‌«‌جان
؟‌یا‌می‌چریدی‌هستید‌و‌از‌آفتاب‌زندگفضاگشالحظه‌به‌لحظهنصیحت‌مولانا‌آیا‌شما‌این‌همهبعد‌از‌:‌نکته

؟می‌خوریدذهن‌مثل‌دردها‌و‌تایید‌و‌توجه‌مردم‌را‌تاریکیِدوباره‌غذای‌ظلمت‌و‌
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دَوانمغرب‌سویِ،‌خُفّاشتحِسِّ‌
مشرق‌روانسویِ،‌دُرپاشتحِسِّ‌

(4۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

انسانروحانیِمروارید،‌کنایه‌از‌حِسِّ‌پاشندۀمروارید،‌نثارکنندۀ:‌دُرپاش-

ست‌اخفاشتحسِو‌آوردن‌ذهن‌به‌مرکز‌همان‌همانیدگی‌هاای‌انسان،‌انقباض،‌مقاومت،‌دیدن‌برحسب‌
،‌‌آیدمیفضاگشاییتو‌که‌از‌دُرپاشاما‌حس‌.‌می‌رودمغرب‌یعنی‌مرگ،‌نابودی‌و‌تخریب‌به‌سویکه‌

.آفتاب‌زندگی‌در‌او‌طلوع‌کند‌و‌به‌خداوند‌زنده‌شودمی‌خواهد،‌یعنی‌می‌رودمشرق‌به‌سوی
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پس‌کریم‌آن‌است‌کاو‌خود‌را‌دهد
تا‌ابدمانَدحیوانی‌که‌آبِ
(۳۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

بخشنده:‌کریم-
عشق‌و‌حقیقتآبِحیات،‌آبِ:‌حیوانآبِ-

د،‌ذهنش‌را‌خوشی‌نگیرهمانیدگی‌هاکریم‌و‌بخشنده‌کسی‌است‌که‌بند‌ناف‌دنیا‌را‌ببرد،‌از‌این‌جهان‌و‌
ات‌و‌به‌زندگی‌وصل‌شود‌و‌به‌خودش‌آب‌حیفضاگشایینکند،‌با‌سبب‌سازینیاورد،‌مرکزشبه‌

.می‌ماندزندگی‌را‌بدهد‌که‌تا‌ابد‌باقی‌زنده‌کنندۀ
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آمد‌کریمالصّالحاتباقیاتُ‌
و‌بیماَخطاراز‌صد‌آفت‌و‌رَسته

(۳4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

جاودانهنیکِ:‌الصّالحاتباقیاتُ‌-

یست،‌نمرکزشدر‌همانیدگی‌ایعدم‌است،‌هیچ‌مرکزشو‌گشوده‌شدهانسان‌کریمی‌که‌فضای‌درونش‌
«‌‌جاودانهکِنی»یعنی‌«‌الصّالحاتباقیاتُ‌»انباشتگی‌حضور‌دارد‌و‌زنده‌به‌زندگی‌است،‌در‌حقیقت‌همان‌

.استرَستهاین‌شخص‌از‌صد‌خطر‌و‌فتنه‌و‌ترس‌.‌است
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خرج‌ااین‌جاین‌‌نیست‌که‌شما‌به‌ذهن‌بروید‌و‌بگویید‌که‌من‌این‌پول‌را‌الصّالحاتباقیاتُ‌:‌۱نکته‌
شما‌صورت‌در‌درونالصّالحاتباقیاتُ‌.‌این‌اشتباه‌است.‌می‌شودنوشته‌حسابم،‌پس‌ثوابی‌به‌می‌کنم
.و‌به‌معنی‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌و‌پیوستن‌به‌خداستمی‌گیرد

م،‌باقیاتُ‌شویبی‌نهایتابدی‌بیاییم‌و‌لحظۀنماند‌و‌به‌این‌مرکزماندر‌همانیدگی‌ایوقتی‌هیچ‌:‌۲نکته‌
شده‌ایمنیدههماو‌با‌آن‌می‌بینیمبهتر‌از‌هر‌چیزی‌است‌که‌با‌ذهن‌الصّالحاتباقیاتُ‌.‌می‌شویمالصّالحات

.می‌بریمو‌با‌خودمان‌می‌ماندو‌تنها‌چیزی‌است‌که‌
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(۷۶آیۀ،‌(۱9)مریم‌سورۀقرآن‌کریم،‌)
«.مَرَدًّاخَیْرٌوَثَوَابًارَبِّکَعِنْدَخَیْرٌالصَّالِحَاتُالْبَاقِیَاتُوَهُدًىاهْتَدَوْاالَّذِینَاللَّهُیَزِیدُوَ»-
کردارهاىنتیجۀخواهد‌افزود‌و‌نزد‌پروردگار‌تو‌پاداش‌و‌یافته‌اندهدایتکهآنان‌هدایتو‌خدا‌بر‌»

«.بهتر‌استباقى‌ماندنى‌اندکهشایسته‌اى

:توضیح‌آیه
سیهرکبنابراین‌.‌خواهد‌افزودشده‌اندبوده‌‌و‌تبدیل‌فضاگشاخداوند‌بر‌هدایت‌کسانی‌که‌مرتب‌

کردارهای‌ایننتیجۀ.‌می‌کندهدایت‌میل‌به‌سویاست،‌چون‌هدایت‌هدایت‌یافته‌ترمی‌کندفضاگشایی
دیگری‌یچ‌چیزهوگرنهمی‌بردو‌با‌خودش‌می‌شودباقیاتُ‌الصّالحاتشایسته‌خود‌انسان‌است‌که‌تبدیل‌به‌

.نمی‌بردرا‌با‌خود‌
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،‌یک‌کس‌بیش‌نیستهزاران‌اندگر‌
نیستعدداندیشخیالاتِچون‌

(۳۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

یاری‌بیشتر‌هستند‌اگر‌هزار‌نفر‌یا‌یک‌میلیارد‌نفر‌هم‌باشند،‌یک‌هشالصّالحاتکه‌باقیاتُ‌انسان‌هایی
عینک‌لۀبه‌وسیکه‌من‌ذهنینیستند‌یعنی‌با‌چشم‌عدداندیش،‌همانیدهذهن‌هایمانند‌آن‌ها.‌نیستند

.نمی‌بینند،‌می‌بیندرا‌جدا‌انسان‌هاهشیاری‌جسمی‌
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اولذّاتِچشم‌در‌بلا‌هم‌می
اوماتِاویم،‌ماتِاویم،‌ماتِ
(۲۶4۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

خداوند‌ماتِلحظه‌به‌لحظهو‌می‌کنم،‌فضا‌را‌باز‌می‌کشمهشیارانهو‌درد‌می‌آوردذهن‌فشار‌این‌کهبا‌وجود‌
.حتی‌اگر‌در‌درد‌باشممی‌گذارمرا‌زیر‌پا‌سبب‌سازیو‌من‌ذهنیهستم؛‌یعنی‌تدبیر‌
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فارغمعالَماقرارِاز‌:‌گفت
حق‌باشد‌گواه،‌او‌را‌چه‌غم؟آن‌که

(۲۰۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

‌هاهمانیدگیهمه‌اسیر‌این‌ها،‌چون‌نمی‌خواهمرا‌هیچ‌کسو‌تأیید‌و‌توجه‌فارغمو‌آدم‌عالَممن‌از‌اقرار‌
،‌چه‌غمی‌دارد؟اوستو‌خداوند‌گواه‌می‌کندفضاگشاییآن‌کسی‌که‌.‌هستند

عنی‌کسی‌شما‌را‌اقرار‌نخواهند‌کرد؛‌یآن‌هادراین‌صورتباشید،‌عالَماگر‌منتظر‌تأیید‌و‌توجه‌و‌اقرار‌:‌نکته
.تتو‌غلط‌اسراهِدارند؛‌بلکه‌خواهند‌گفت‌من‌ذهنیآن‌هاتو‌درست‌است،‌چون‌راهِبه‌شما‌نخواهد‌گفت‌
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خواهم‌شدزِبَرگفتم‌این‌چیست‌بگو؟‌زیر‌و‌
،‌هیچ‌مگوزِبَرچنین‌زیر‌و‌می‌باشگفت‌

(۲۲۱9شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌)-

دارد،‌کشت‌اول‌در‌من‌کاشته‌شده‌و‌عمقبه‌عنوانخدا‌که‌بی‌نهایتاین‌»:‌ذهنم‌گفتمسبب‌سازیبا‌
وند‌ذهنت‌،‌خدافضاگشاییو‌بگذار‌با‌بشوزیر‌و‌رو‌»:‌گفت«‌.می‌شومچیست؟‌بگو،‌زیرا‌من‌دارم‌زیر‌و‌رو‌

«.نگوهیچ‌چیزیهمچنین‌خاموش‌باش‌و‌.‌را‌شخم‌بزند
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خاممانْدو‌زمین‌بِبُردندجُفت‌
گیاخار‌و‌جُزِهیچ‌ندارد‌

(۲۵۸شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌)-

.می‌بندندزمین،‌پهلوی‌هم‌زدنِدو‌گاو‌که‌برای‌شخم‌:‌جُفت-
خم‌زده‌و‌زمین‌ذهن‌که‌باید‌شمی‌برندو‌می‌گیرندماست‌تنِهشیاری‌و‌روح‌را‌که‌جفتِبا‌مرگ‌جسمی،‌

کههمانیدگی‌هاکه‌جز‌درد‌و‌گیاه‌‌می‌فهمدو‌انسان‌موقع‌مردن‌می‌ماندباقی‌شخم‌نزدهشود،‌خام‌و‌
.نمانده‌استخودش‌کاشته،‌هیچ‌چیزی‌برایش‌

نباید‌‌کسهیچصفر‌متولد‌شدن‌تا‌زمان‌مرگ‌است‌و‌بسیار‌کم‌است،‌پس‌ثانیۀفرصت‌ما‌بین‌:‌نکته
داً‌را‌درست‌کنم،‌ازدواج‌کنم‌و‌خانه‌بخرم‌بعزندگی‌امو‌دروغ‌و‌دغل‌من‌ذهنیبگوید‌که‌بگذار‌من‌با‌

.می‌رسمبه‌حضور‌می‌آیم
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هرکه‌عاقل‌استبگْزیدچَهْقعرِ‌
دل‌است‌‌صفاهایِزآن‌که‌در‌خلوت،‌

(۱۲99مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

ته،‌پایین،‌انتها:‌قعر-

از‌هر‌کسی‌که‌خردمند‌و‌دارای‌عقل‌کل‌باشد،‌تنهایی‌و‌زندگی‌کردن‌در‌تاریکی‌چاه‌برایش‌بهتر
.ذهنی‌است،‌زیرا‌در‌خلوت،‌صفای‌دل‌وجود‌داردمن‌هایمصاحبت‌با‌
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خلقظلمت‌هایِکه‌بِهْ،‌چَهْظُلْمَتِ‌
خلقپایِآن‌کس‌که‌گیرد‌نَبُرْدسر‌
(۱۳۰۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

تاریکی:‌ظُلمَت-

عنی‌کسی‌که‌پای‌خلق‌را‌بگیرد‌ی.‌ذهن‌و‌دردهای‌مردم‌بهتر‌استتاریکی‌هایظلمت‌و‌تاریکی‌چاه‌از‌
.نمی‌شودو‌خردمندنمی‌بَردخرد‌را‌سرِدراین‌صورتزندگی‌کند،‌می‌کنندبخواهد‌با‌روشی‌که‌مردم‌زندگی‌
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گیرید‌قرار‌بآن‌هاو‌اگر‌شما‌در‌معرض‌می‌کنندخرابکاریدارند‌دائماً‌همانیدهکه‌ذهن‌انسان‌هایی:‌نکته
د‌و‌بالای‌این‌نیست‌که‌فرار‌کنیمعنایشالبته‌.‌و‌صفای‌دل‌نخواهید‌داشتمی‌دهیدرا‌از‌دست‌خردتان

اشید‌مردم‌در‌برای‌به‌خدا‌رسیدن‌روزی‌یک‌دانه‌بادام‌بخورید،‌بلکه‌باید‌آگاه‌بشرقی‌هاکوه‌بروید‌یا‌مثل‌
جاد‌ایخرابکاریبدانند،‌ممکن‌است‌فرداً‌و‌جمعاً‌درد‌و‌این‌کههستند‌و‌بدون‌همانیدگی‌هاچاه‌تاریک‌

.زندگی‌نکنیدآن‌هاکنند؛‌پس‌شما‌با‌روش‌
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دَوَدسَرای‌بسا‌دانش‌که‌اندر‌
رَوَدخود‌سر‌بدآن،‌سَروَرتا‌شود‌

(۱9۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

ر‌آن‌دانش‌یا‌باوآن‌گاهشود،‌همانیدهای‌بسا‌دانش‌و‌باوری‌که‌انسان‌آن‌را‌در‌مرکز‌قرار‌دهد‌و‌با‌آن‌
اه‌آن‌شود،‌به‌او‌دستور‌دهد‌و‌به‌این‌ترتیب‌سرش‌را‌در‌رسروَرشتبدیل‌به‌خرافات‌شده‌و‌فرمانده‌و‌

.رفتن‌خودش‌شودازبینفدا‌کند‌و‌باعث‌
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،‌تو‌پای‌باشرَوَدسر‌نخواهی‌که‌
باشصاحب‌رایقطبِپناهِدر‌
(۱9۸4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

صاحب‌نظر:‌صاحب‌رای

ت‌را‌کوچک‌و‌صفر‌شو‌و‌خوددراین‌صورتشوی‌و‌سرت‌برود،‌بی‌خردو‌بی‌عقل،‌کُشتهنمی‌خواهیاگر‌
.مثل‌مولانا‌قرار‌بدهصاحب‌خردیانسان‌تربیتِزیر‌نفوذ‌یا‌
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مَبیناو‌فوقِگرچه‌شاهی،‌خویش‌
مَچیناو‌نباتِجُزگرچه‌شهدی،‌

(۱9۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

یار‌قدرتمندی،‌خیلی‌بالاست‌و‌از‌نظر‌سیاسی،‌نظامی‌یا‌هر‌زمینۀ‌دیگری‌بسمقامتاگرچه‌که‌شاه‌هستی،‌
ایی،‌مثل‌که‌خیلی‌شیرین‌و‌زیبمی‌دهداگرچه‌ذهنت‌نشان‌.‌نبیناما‌خودت‌را‌بالاتر‌از‌آدمی‌مثل‌مولانا‌

مولانا‌را‌نباتِذهنی‌را‌رها‌کن‌و‌برو‌شیرینی‌هایعسل‌هستی‌و‌همه‌باید‌دوستت‌داشته‌باشند،‌اما‌این‌‌
.نمی‌آیدبخور،‌حتی‌اگر‌به‌نظرت‌شیرین‌
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جاناوستفکرِ‌تو‌نقش‌است‌و‌فکرِ‌
کاناوستنقدِتو‌قلب‌است‌و‌نقدِ
(۱9۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)-

سکّه:‌نقد-
تقلّبی،‌قلّابی:‌قلب-

اما‌فکر‌،می‌کنی،‌هشیاری‌جسمی‌و‌منافع‌خودت‌فکر‌سبب‌سازیتو‌نقش‌است‌زیرا‌برحسب‌فکرهای
راین‌هر‌؛‌بنابمی‌سازداو‌را‌فکرهایمثل‌مولانا‌جان‌است،‌یعنی‌یک‌جان‌یا‌خود‌زندگی‌خردمندیانسان‌

عدن‌،‌تقلبی‌و‌جسم‌است،‌اما‌سکه‌و‌درون‌او‌ممرکزتتو،‌همان‌وجود‌و‌سکۀ.‌لحظه‌مشغول‌صنع‌است
.و‌از‌جنس‌خداوند‌‌استگشوده‌شدهاست،‌زیرا‌فضای‌درونش‌
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اواویِاو‌تویی،‌خود‌را‌بجو‌در‌
اوسویِکو‌و‌کو‌گو،‌فاخته‌شو‌

(۱9۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت)-

.دارد«‌کوکو»نوعی‌پرنده‌که‌صدایی‌همچون‌:‌فاخته-

عۀ‌آثارش‌تو‌هستی،‌بنابراین‌با‌مطالخودِدرواقعمثل‌مولانا‌اندیشه‌ایصاحب‌بزرگِاو‌یعنی‌خداوند‌یا‌
کن‌تا‌از‌وضعیت‌فعلی‌که‌نقش‌هستی‌خارج‌شوی‌و‌دائماً‌بدون‌بحث‌و‌جست‌وجوخودت‌را‌در‌او‌

.زنده‌تبدیل‌شویزندگیِ،‌خودت‌را‌عوض‌کن‌و‌مثل‌فاخته‌کوکو‌بگو‌تا‌به‌گفت‌وگو
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کمالپندارِز‌بتّرعلّتی‌
ذودَلالتو‌ای‌جانِنیست‌اندر‌

(۳۲۱4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

ناز‌و‌کرشمهصاحبِ:‌ذودَلال-
را‌مه‌چیزهکامل‌است‌و‌می‌کند،‌مرضی‌بدتر‌از‌داشتن‌یک‌هویت‌بدلی‌که‌تصور‌حقه‌بازعشوه‌فروشِای‌

.،‌در‌جان‌تو‌وجود‌نداردمی‌داند
«بیت‌هندسی»

من‌ذهنیاین‌از‌ذات.‌که‌کامل‌استمی‌کنددر‌حالت‌پیشرفته‌فکر‌من‌ذهنیپندار‌کمال‌یعنی‌هر‌:‌نکته
دهد‌اما‌بگوید‌حتی‌کسی‌ممکن‌است‌به‌این‌برنامه‌گوش‌ب«‌.می‌دانم»:‌می‌گوید،‌بنابراین‌مدام‌برمی‌خیزد

.می‌دانمرا‌من‌این‌هاهمۀ‌
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حَدیدناموس‌را‌صد‌من‌حقْکرده‌
ناپدیدبندِای‌بسی‌بسته‌به‌

(۳۲4۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

آهن:‌حَدید-

‌هایانسانرا‌همچون‌صد‌من‌آهن‌سنگین‌کرده‌و‌دست‌و‌پای‌من‌ذهنیخداوند‌ناموس‌و‌آبروی‌مصنوعی‌
.شده‌استزیادی‌با‌این‌بند‌ناپدید‌بسته‌

«بیت‌هندسی»
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ن‌ذهنیمنسبت‌بهما‌نه‌تنهااست‌به‌این‌معناست‌که‌من‌ذهنیناموس‌که‌همان‌حیثیت‌بدلی‌:‌۱نکته‌
،‌له‌سازیمسئبه‌نمی‌خواهیمکنیم‌و‌حفظشمی‌خواهیمعشق‌و‌مهر‌داریم‌بلکه‌تعصب‌هم‌داریم،‌یعنی‌

.ما‌لطمه‌بخورددشمن‌سازیو‌مانع‌سازی

‌ذهنیمنولی‌اگر‌از‌جنس‌برنمی‌خورداگر‌در‌حضور‌باشید‌و‌کسی‌از‌شما‌ایراد‌بگیرد‌به‌شما‌:‌۲نکته‌
دادنتانتکانطوری‌کهمی‌کندصد‌من‌آهن‌سنگین‌ٔ  اندازهو‌شما‌را‌به‌برمی‌خوردناموستانباشید‌به‌
کند‌و‌خودش‌انسان‌روی‌خودش‌تمرکزاین‌کهاین‌موضوع‌تقریباً‌قابل‌تغییر‌نیست‌مگر‌.‌می‌شودسخت‌

.را‌تغییر‌و‌تکان‌دهد
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فَتیای‌سِرگینجو‌هست‌تگِدر‌
گرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

(۳۲۱9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

جوان‌مردجوان،‌:‌فَتی-

ت؛‌و‌آرام‌تو‌مقدار‌زیادی‌درد‌خوابیده‌اسحق‌به‌جانبقیافۀزیرِ،‌من‌ذهنی‌اتجویِاین‌زیرِای‌انسان،‌در‌
یک‌ههمین‌ک،‌حیثیت،‌آبرو‌و‌مقام‌دارم‌و‌خیلی‌بزرگ‌هستم،‌اما‌می‌دانمرا‌همه‌چیزمی‌گوییگرچه‌که‌

.می‌آیندبالا‌کثافات،‌این‌دردها‌و‌بربخوردناموستکسی‌حرکتی‌انجام‌دهد‌و‌به‌
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«بیت‌هندسی»
به‌احتمال‌زیاد‌شما‌در‌خودتان‌تحقیق‌کنید‌ببینید‌آیا‌درد،‌ناموس‌و‌پندار‌کمال‌دارید؟‌اگر‌دارید‌که:‌نکته

ه‌آشکار‌کند‌کمی‌توانداین‌سه‌‌معیار‌.‌برای‌خودتان‌بکنیدچاره‌ایباید‌یک‌دراین‌صورتدارید‌
.باشد،‌دوتای‌دیگر‌هم‌هستاین‌هاچقدر‌پیشرفته‌است‌و‌اگر‌یکی‌از‌من‌ذهنی‌تان

بِساطما‌بهرِگُستردحق‌حُکمِ
اِنبساططریقِکه‌بگویید‌از‌

(۲۶۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

مانند‌فرش‌و‌سفرهگستردنیهر‌چیز‌:‌بِساط-
اض،‌یعنی‌خداوند‌به‌ما‌حکم‌کرده‌که‌این‌لحظه‌فقط‌از‌طریق‌انبساط‌با‌من‌ارتباط‌ایجاد‌کنید،‌نه‌انقب

.نمی‌دانمکنید‌و‌بگویید‌فضاگشایی
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«بیت‌هندسی»
می‌دانمدر‌ذهنسبب‌سازیاین‌چیزهایی‌که‌من‌با‌می‌گوییدیعنی‌در‌این‌لحظه‌شما‌«‌نمی‌دانم»:‌نکته

.بیایدمرکزمبه‌نمی‌توانداهمیتی‌ندارد،‌بنابراین‌

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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